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وحدت در هدف حوزه و دانشگاه
گفت وگو با دكتر علیرضا آقاحسیني،
 استاد علوم سیاسي دانشگاه اصفهان

دکتر عليرضا آقا حسينی:
غـرب با پيـدايش انقلاب 
اسلامی تزلزل معرفت 
شناختی يافته است. جنبش 
ماه می 1968، فروپاشی 
نظام ناعادلانه آپارتايد در 
آفريقای جنوبی، فروپاشي 
شوروي و افول مارکسيسم 
و... اضلاع حوادثی هستند 
که باورهای مسلط غربی 
را متزلزل کرده اند. امروز 
شرايط بحران در عصر 
سوم مدرنيته به گونه ای 
است که همزاد منحوس 
آپارتايد در سرزمين های 
اشغالی فلسطين، نه تنها 
تناقضات مدرنيته را بر ملا 
کرده است بلکه بحران 
فراگير موجود آن دامن گير 
خود مدرنيته نيز شده است. 

وحدت حوزه و دانشـگاه، از جمله مباحث مهمی اسـت که درحقيقت، آرمان اسـتمرار انقلاب اسلامی و نيز موضوع 
مهم تجديد بنای تمدن عظيم اسلامی در گرو آن است. به گواهی تاريخ، تمدن بزرگ اسلامی که از قرن های چهارم و 
پنجم هجری آغاز گرديد و شرق و غرب جهان را درنورديد، محصول تفکر و دستوری بود که علم آموزی را فريضه هر 
مرد و زن مسلمان می دانست. اسلام، دانش پژوهی را در هر زمينه ارج می نهاد و چنين بود که ديوار بلند و قطور نظام 
طبقاتی و کاسـتی ساسـانی را فرو ريخت و درسـت در دورانی که اروپائيان خود، آن را »قرون وسطا« و عصر تاريکی و 
افول علم در غرب مسـيحی شـمرده اند، مسلمانان مشعل علم و انديشه را در شرق و غرب جهان روشن نگهداشتند و 
بر اين زمينه، هزاران دانشمند، انديشمند و هنرمند و اديب رشد کردند و سرآمد جهانيان شدند. بديهی است که سهم 
ايرانيان مسـلمان در اين سـاحت، اگر بيشتر از ديگران نباشد، کم تر نيست. اين امر، بيش از هر چيز، محصول وحدت 
و يگانگـی علـم و ايمان و بينش و روش و هدف دانشـمندان جهان اسـلام در مراکزی چون حـوزه ها، نظاميه ها و ربع 
رشـيدی بود، اماکنی که بعدها الگوی عملی برخی از دانشـگاههای معتبر امروز اروپا شـد به نحوی که حتی در لباس و 

شکل نيز از دانشمندان مسلمان تقليد کردند.
بـا پيدايش رنسـانس در اروپـا و ظهور مدرنيته در غرب و حاکميت نگاه مادی، سـکولار و انسـان مدارانه به همه 
پديده ها و ترويج نظری و تحقق عملی جدايی دين از سياسـت و علوم مختلف و ظهور پديده شـوم اسـتعمار غربی و 
غارت ذخاير مادی و معنوی شرق،بويژه شرق اسلامی و تأسيس دانشگاههای جديد، حوزه های علميه که سابقاً نگاهی 
جامع و اسـلامی به همه دانش ها داشـتند، تک بعدی شدند. علوم دينی به شکلی محدود در حوزه ها باقی ماند و علوم 
جديد، رخت به دانشـگاهها کشـيد و فاجعه جدائی حوزه از دانشـگاه پديد آمد. خوشبختانه امروز پست مدرنيسم –که 
البته در جای خود قابل تأمل و نقد است- بسياری از جزميت های مدرنيته را به چالش کشيده و درهم شکسته و به نظر 
می رسـد که علم تجربی و حسـی اندکی در برابر دين فروتن شده است! اينک مائيم و ميدانی فراخ که وحدت حوزه و 

دانشگاه پيش چشم ما نهاده است و اينکه در اين زمينه چه بايد کرد؟
در متنی که پيش رو داريد، پرسـش هايی از اين دسـت را با دکتر عليرضا آقا حسـينی در ميان نهاده ايم که استاد 
با پاسـخ های روشـن خود در هر زمينه، ضمن نگاهی به روند اين پديده، مسـايل فيمابين حوزه و دانشگاه و نيز عوامل 
وحدت بخش اين دو قطب مهم را با نگاهی به گذشـته سـی سـاله انقلاب اسـلامی و نقش دولت ها و انقلاب فرهنگی 

تبيين کرده است.
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Õ تفاوت حوزه و دانشگاه را در چه مسايلي مي بينيد؟
دکتر عليرضا آقا حسينی: بسم ا... الرحمن الرحيم. در باب 
وحدت حوزه و دانشگاه سخن بسيار است و قبل از پرداخت به این 
طرح، مقدماتي را لازم مي دانم. یک تفاوت بنيادین ميان دانشگاه 
و حوزه این است که اساس روش شناسی حوزه روشی وحيانی 
است. هر چند این روش امروزه نيازمند سازماندهی است که طی 
از  دید.  زمانه  مقتضيات  پاسخگویی  مسؤول  را  حوزه  بتوان  آن 
سوی دیگر، دانشگاه در ایران به عنوان یک بخش انضمامی از 
مدرنيته در ایران پدیدار شد، ظرفيتی در کنار ظرفيت های قدیم که 
به مرور نه تنها مشكل جامعه ایران را حل نكرد بلكه از آن تاریخ 
ميان دانشگاه و حوزه تصادم پيدا شد. داستان پيدایش علوم جدید 
و ارتباط آن با علوم قدیم در مغرب زمين بسيار متفاوت بود، به این 
معنا که در متن ظرفيت های قدیمی، ظرفيت های علوم جدید 
شكل گرفت. به عنوان مثال، امروزه گفته می شود که آکسفورد 

بيش از چند صد سال سابقه علمی دارد و حال 
آن که از تاریخ مدرنيته بيش از سيصد سال نمی 
گذرد! علت امر این است که علوم جدید در متن 
همان آکسفورد قدیم شكل گرفت. صرف نظر از 
این که آن چه در غرب انجام شد خوب است یا 

بد، وحدت علوم در غرب تحقق یافت.
Õ به نظر شما چه زمينه ها وعللي موجب طرح 

انديشه وحدت حوزه و دانشگاه در ايران شد؟
دو  ایران  در  حسينی:  آقا  عليرضا  دکتر 
گرفتند.  قرار  همدیگر  برابر  در  متصادم  ظرفيت 
تنها با وقوع انقلاب اسلامی ایران است که بحث 

نظرم،  به  به صورت جدی مطرح شد.  و حوزه  دانشگاه  وحدت 
پيشگام این مسأله هم خود حضرت امام )رضوان ا... تعالی عليه( 
بود که با نگاه احياگرانه خود مشرب های فقهی، فلسفی، کلامی 
و عرفانی را در هم آميخت و تفكری استوار به نام اندیشه دینی 
و اسلامی ایجاد کرد. از آن تاریخ به بعد بوده است که همواره 
بر وحدت این دو، حداقل از منظری روش شناختی تأکيد شده 
است. با گذشت بيش از سی سال از انقلاب اسلامی، هنوز اقدام 
مؤثری در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه شكل نگرفته است. 
البته همين جا باید بلافاصله اضافه کرد که زمانه فعلی فرصت 
مناسبی است که طی آن می توان به آن سياست به شكل جدی 

اندیشيد. 
تاريخ  از  سال  سيصد  از  بيش  كرديد،  اشاره  كه  همانطور   Õ
مدرنيته در غرب مي گذرد و در اين مدت طولاني، انتقاداتي 
لطفاً  گرفته،  صورت  مدرنيته  انديشه  به  نسبت  غرب  خود  در 
در باره اين انتقادات و تحولات و همينطور عوامل پديد آورنده 

اين تغييرات توضيح بفرماييد.
دکتر عليرضا آقا حسينی: در توضيح این پرسش باید گفت 
که مدرنيته غرب از گذرگاههای چندی گذشته است که در مرحله 
جدید آن این تمدن با بحران مواجه شده است. بحران فعلی هم 
در بردارنده فرصت و هم تهدید است. تا آن جایی که موضوع 
در شرق به ما مربوط می شود ما می توانيم از فرصت به دست 
اینجا لازم است. یک  آمده استفاده کنيم. یعنی چه؟ توضيحی 

شناختی«  »عقلانيت  عصر  و 18  قرن 17  همانند  هایی  زمان 
بود که روشنفكران آن زمان، سخت به توانمندی های عقلانيت 
بانيان  از  کانت  و  دکارت  بودند.  بسته  دل  روشنگری  از  برآمده 
اصلی عقلانيت آن دوران بودند. روشنفكران عصر اول مدرنيته 
ضمن این که مشرق را فاقد هر گونه وجه عقلانی می دیدند، به 
شرقيان اروپا دیده توصيه می کردند که هویت و کرامت شرقی  ها 
در پيوند و اتصال با مدرنيته معنا و مفهوم می یابد. موضوعی که 
متأسفانه مورد قبول نوع شرقی  ها قرار گرفت. به قرن نوزدهم که 
می رسيم عصر جدیدی در گفتمان مدرنيته آغاز می شود که با 
عقلانيت شناختی متفاوت شده، ضمن حفظ بخش هایی از آن، 
نماید.  می  مطرح  خواه«  تكامل  گرایی  قالب »جمع  در  را  خود 
خيمه گاه جدید مدرنيته، نماد خود را با افرادی همانند ژان ژاك 
روسوی فرانسوی و بحث اراده عمومی او به نمایش می گذارد. 
به اواخر قرن بيستم که می رسيم عصری جدید شروع به زایش 
نماید که در دو رکن اساسی قبلی شكاف  می 
انداخته، بستر را برای بحران گسترده فراهم می 
سازد. متفكران پسامدرنيته، نمایندگان این دوره 
را،  پيشكسوت خود  و  نماد  اتفاق  با  هستند که 
ها  تمام ضعف  پسامدرنيته  بينند.  می  »نيچه« 
نمایان ساخته  را یكجا  و کاستی های مدرنيته 
است. در اینجا فرصت نيست تا تمام ابعاد این 
عصر را کاوید. همين قدر باید گفت که در پرتو 
و  شرقی  مدرنيته،  به  نسبت  کوبنده  انتقادهای 
ایرانی مسلمان می تواند هویت بومی و اصيل 
خود را بهتر یافته، آن را سامان دهی نماید. این 

همان فرصتی است که قبلًا گذشت. 
از  غرب،  از  رادیكال  انتقادهای  با  و  مدرنيته  سوم  موج  در 
یكسو باید از غرب قطع اميد کرد و در پرتو آموزه های خودی 
از جمله آموزه های صدرایی که امام)ره( در مقام عمل ایجاد کرد 
می توان بنيـادهای روش شناختی جدیـدی را پی ریـزی کـرد. 
همانـطور که مي دانيد غـرب با پيـدایش انقلاب اسلامی تزلزل 
معرفت شناختی یافته است. جنبش ماه می 1968، فروپاشی نظام 
افول  آفریقای جنوبی، فروپاشي شوروي و  آپارتاید در  ناعادلانه 
مارکسيسم و... اضلاع حوادثی هستند که باورهای مسلط غربی 
را متزلزل کرده اند. امروز شرایط بحران در عصر سوم مدرنيته به 
گونه ای است که همزاد منحوس آپارتاید در سرزمين های اشغالی 
بلكه  است  بر ملا کرده  را  مدرنيته  تناقضات  تنها  نه  فلسطين، 
بحران فراگير موجود آن دامن گير خود مدرنيته نيز شده است. 
همه این موارد فرصت ساز شده اند. البته موج سوم پسامدرنيته، 
تهدید هم می تواند باشد، به این معنا که نمادهایی در این دوره 
شكل گرفته همانند عرفان های کاذب، شيطان پرستی و نهيليسم 
و... همگی بخش های تهدیدزای باورهای این دوران است. با 
همه این اوصاف به نظر می رسد جنبه های فرصت برای جامعه 
در  عصر  این  گرانه  نسبيّت  تهدیدات  با  مقایسه  در  ما  اسلامی 
اميد بست که  توان«  با بحران موجود »می  تر است.  دسترس 
مبنای روش شناختی واحدی حاکم بر فضای حوزه و دانشگاه 

شود.

امروزه در حوزه علوم انسانی 
نگاه منتقدانه به مدرنيته به 
نحو شايعی در دانشگاهها 

شکل گرفته است. به عنوان 
نمونه می توان نقادی های 
مکتب فرانکفورت را مثال 

زد. وجود انديشه های 
انتقادی می تواند خود- 

استقلالی معناداری را 
نزد شرقيان فراهم سازد. 
به همين جهت است که 

امروزه هم در سطح حوزه 
های علميه پژوهشگاهها 

و پژوهشکده هايی فراوان 
شکل گرفته که ضمن بهره 

گيری از ظرفيت های شکلی 
علوم جديد، حوزويان 

در صدد نقد مبانی روش 
شناختی علوم غربی هستند.
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Õ در حال حاضر وضعيت دانشگاه و حوزه را در زمينه علوم 
جديد چگونه ارزيابي مي كنيد؟

دکتر عليرضا آقا حسينی: اخيراً در حوزه علوم پایه و فني 
ایرانی به سرعت در  افتاده و دانشمندان  اتفاق  »ما می توانيم« 
حال بومی کردن مجموعه ای از علوم نوین هستند. امروزه در 
در  نحو شایعی  به  مدرنيته  به  منتقدانه  نگاه  انسانی  علوم  حوزه 
دانشگاهها شكل گرفته است. به عنوان نمونه می توان نقادی های 
مكتب فرانكفورت را مثال زد. وجود اندیشه های انتقادی می تواند 
خود- استقلالی معناداری را نزد شرقيان فراهم سازد. به همين 
جهت است که امروزه هم در سطح حوزه های علميه پژوهشگاهها 
و پژوهشكده هایی فراوان شكل گرفته که ضمن بهره گيری از 
مبانی  نقد  در صدد  حوزویان  جدید،  علوم  شكلی  های  ظرفيت 
روش شناختی علوم غربی هستند. همزمان باید گفت تعداد قابل 
توجهي از دانشجویان متعهد از دانشگاههای فنی پس از پایان 
تحصيلات کارشناسی، یا کارشناسی ارشد راهی حوزه ها شده اند 
تا بتوانند در عرصه متدولوژی و روش شناسی، نوآوری های خود 
را عملياتی نمایند. اما راجع به سهم حوزه در پيدایش رویكردهای 
بومی، حرکت های خوبی انجام شده که یک نمونه آن دانشگاه 
امام صادق)ع( تهران و مؤسسه آموزشي امام خميني در قم است. در 
قم نيز، پژوهشكده هایی با همين رویكرد پيدا شده اند که کارکرد 
نقد منصفانه  از غرب،  اميد  به قطع  اینها موکول  مؤثر همه ی 
بنيادهای مدرنيته و نهایتاً رقم زدن روش شناسی مشترك در دو 

حوزه دانشگاه و حوزه هاست.
Õ آيا اين يک ضعف نيست كه ما از نگاه خودشان)غربی ها( 

آنها را نقد می كنيم؟!
هر  برای  حال  هر  به  ببينيد!  حسينی:  آقا  عليرضا  دکتر 
موضوعی که مورد علاقه و توجه ماست ابتدا شناخت آن اهميت 

دارد. حتی اگر رویكرد ما رویكردی دشمنانه نسبت به غرب باشد 
–که البته اینطور نيست- شناخت دقيق، عميق و همه جانبه آن 
لازم است. فراتر از شناخت باید موضوع نقد غرب از زبان خود 
حساب  به  شناخت  فرایند  از  دیگری  بخش  عنوان  به  را  غرب 
آورد. در قدم نهایی وقتی مشخص گردید که غرب از زبان خود 
غرب، محل مناقشه و سؤال است می توان اميدوار بود که دیگر 
دانشگاهيان همانند اسلاف خود، مرعوب و دل باخته غرب نباشند. 
اینجاست که خودیابی، خودشناسی و خود تصدیقی شكل خواهد 
گرفت و به تدریج دانشمندان و متفكران شرقی با دید و زاویه 
بومی- خودی خویش به نقادی غرب روی خواهند آورد. نه! این 

شناخت ضعف نيست و نباید آن را ضعف تلقی کرد.
Õ آيا در شرايط كنوني، حوزه هاي علميه و دانشگاههاي ما با 

مسايل و چالش هايي مواجهند؟
در  دانشگاه  هم  و  حوزه  هم  حسينی:  آقا  عليرضا  دکتر 
شرایط حاضر بی مسأله نيستند. حوزه ها در یک معنای عام در 
سطح علوم انسانی تقليل یافته اند. در عين حال مدرنيته سؤالاتی 
را مطرح کرده است که حوزه با حفظ اصول وحيانی حاکم برخود 
می بایست به آنها پاسخ گوید. از سوی دیگر، دانشگاه به عنوان 
سوم  عصر  بحرانی  سرنوشت  همان  به  غرب  انضمامی  بخش 
مدرنيته مواجه شده است. اینجاست که تحولی اساسی در هر دو 
سر در حال اتفاق است. حوزه در حال حرکت کردن به سمت و 
سوی پاسخگویی مطالبات عصر حاضر است و دانشگاه با بحران 
در عصر سوم مدرنيته در حال انفصال یابی از مدرنيته و پيدا کردن 
مبنایی از روش شناسی بومی و محلی است. تلاقی این دو بخش 
و تشریک مساعی این دو با همدیگر سریع تر می تواند شرایط را 
برای دوران جدید و مبنای روش شناختی مشترك فراهم سازد. با 
این توضيح حوزه، حوزه و دانشگاه، دانشگاه باقی خواهد ماند ضمن 

این که می توانند از لحاظ روش شناسی مشترك بيندیشند.
Õ آيا علم و دين را دو موضوع جدا می دانيد كه در پی اثبات 

وحدت آنها بايد بكوشيم؟
از مباحثی  جدایی علم و دین  دکتر عليرضا آقا حسينی: 
است که در مدرنيته اتفاق افتاد و در جامعه روشنفكری ما توسعه 
یافت. اشاره وار باید گفت که کسانی در جامعه ما پيدا شدند که 
بر طبل جدایی علم و دین کوفتند. همين ها بودند که در ابتدای 
انقلاب اسلامی موجودیت فكری و سرمایه های روشنفكرانه خود 
را در چارچوب تفكر صدرایی به حرکت درآورده بودند. متأسفانه در 
طول زمان، اینها ریزش کردند و همان بحث جدایی علم و دین 

را پایه گذاری کردند.
در مدرنيته علم ترجمانScience  است که همان عقلانيت 
مدرنيته سقف  وکانت،  دکارت  دیدگاههای  با  است.  بشر  جزیی 
علم را به حوزه محسوسات تقليل داد و یک سقف قابل لمس 
تعریف کرد. در اندیشه دینی، این نوع علم تقليل یافته به حوزه 
محسوسات و لمسيات ، بخش نازلی از یک نظام معنایی وسيع 
تر به نام »معرفت« است. بنابراین در اندیشه دینی ضمن این که 
حرمت علم به معنای غربی آن شناسایی می شود ليكن موجودیت 

و هویت آن در پرتو معرفت معنا می یابد. 
مثالی کمک کننده خواهد بود. ابوعلی سينا دو کتاب شفا و 

دكتر علیرضا آقا حسینی: 
جدايی علم و دين از 
مباحثی است که در 
مدرنيته اتفاق افتاد و در 
جامعه روشنفکری ما 
توسعه يافت. اشاره وار 
بايد گفت که کسانی در 
جامعه ما پيدا شدند که 
بر طبل جدايی علم و دين 
کوفتند. همين ها بودند که 
در ابتدای انقلاب اسلامی 
موجوديت فکری و سرمايه 
های روشنفکرانه خود را 
در چارچوب تفکر صدرايی 
به حرکت درآورده بودند. 
متأسفانه در طول زمان، 
اينها ريزش کردند و همان 
بحث جدايی علم و دين را 
پايه گذاری کردند.
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قانون دارد که در نظام شناختی وی، »الهيات شفا« اصل حاکم بر 
»قانون« که مربوط به حوزه پزشكی است بوده است.

Õ شايد عده ای اينطور معتقد باشند كه علم و دين همچون دو 
بال يک پرنده هستند؟ آيا اين تشبيه را درست مي دانيد؟

دکتر عليرضا آقا حسينی: علم و دین در حاق معنا دارای 
وحدت هستند. می توان در حوزه انتزاع، این دو را از یكدیگر جدا 
کرد. البته مدرنيته، این دو را از یكدیگر جدا کرده است و معتقد 
است که دین ارتباطی با علم ندارد. دین در مدرنيته به عنوان امری 
شخصی- فردی دیده شده است که به هيچ رو نباید از آن انتظار 
کارکردهای علمی را داشت. از سوی دیگر علم نيز همانطور که 
گفته شد آنچنان به روش شناسی اثباتی تقليل داده شده است که 
ربط و وصل خود را با دین از دست داده است. با این وصف اگر 
کسانی در شرق باشند که وحدت به معنایی را که گفته شد قبول 
نداشته بلكه آن را در ثنویت موجود قبول داشته باشند می توان به 

نحوی قبول کرد که علم و دین دو بال یک پرنده واحد هستند.
مقصر  چقدر  را  دانشگاه  مسؤولان  فرهنگی،  معضلات  در   Õ

می  دانيد؟
دکتر عليرضا آقا حسينی: اجازه دهيد موضوع را از رویكردی 
دیگر پيگيری کرده آنگاه فضای فرهنگی دانشگاه را مورد قضاوت 
فرهنگی  عمومی-  حوزه  در  گذشته،  سال  سی  در  بدهيم.  قرار 
تربيت  تعليم و  قبلًا کارکرد  افتاده است.  اتفاق  جامعه تحولاتی 
مادران ضمن  شد.  می  انجام  خانواده  کانون  در  جامعه  فرزندان 
این که تحصيلات روز پيدا می کردند اما کما کان خود را مسؤول 
پرورش فكری کودکان خود می دانستند. امروزه تمایلی روز افزون 
از جانب خانم ها و مادران جامعه ما برای حضور در عرصه های 
متأسفانه  که  ای  گونه  به  به چشم می خورد،  اجتماعی  فعاليت 
موضوع تعليم و تربيت نسل امروز تا حدود زیادی رها شده است. 
آن جا هم که خانواده ها دستشان به دهانشان می رسد و کودکان 
و نونهالان خود را به مهدهای کودك و پيش دبستانی می فرستند 
هيچ برنامه جامع فرهنگی- اسلامی وجود ندارد تا گفته شود که 
کارکرد بانوان خانواده ها به آن مرکز سپرده شده است. فضای 
چندی  تا  ندارد.  تعریفی  چندان  نيز  پرورش  و  آموزش  پرورشی 
پيش دولت هایی در همين جمهوری اسلامی در رأس کار قرار 
گرفتند که معاونت های پرورشی را در آموزش و پرورش منحل 
کردند. تنها چندی است که معاونت پرورشی برگشته و تنها چندی 
است که معاونت های فرهنگی در دانشگاهها شكل گرفته است. 
با این اوصاف فضای دانشگاهها را نباید چندان نا اميدانه ترسيم 
کرد. نباید فراموش کرد که با وضعيتی که تحليل شد می بایست 
موج حملات رسانه ای، ماهواره ای و اینترنتی را به تحليل فوق 
افزود. در چنين فضایی باید سراغ رسالت فرهنگی دانشگاه رفت 
و موضوع را تحليل کرد. در این راستا ارتقای فرهنگ عمومی، 
حجاب و عفاف، تقویت جایگاه شورای فرهنگی دانشگاه و دیگر 
اقدامات ایجابی همانند برنامه ریزی برای برگزاری همایش ها، 
نشست ها و جلسات پرسش و پاسخ جذب اساتيد داراي مباني 
فكري صحيح راهگشاست. اگر چه در حال حاضر در حوزه اساتيد 
دانشگاه، منكر نقص و نارسایی در عرصه هم علوم انسانی و هم 

علوم پایه نيستم.
انقلاب  نقش  كرديد!  اشاره  دانشگاه  ساختار  نقص  به  شما   Õ

فرهنگی اوايل انقلاب در تصحيح اين ساختار چه بود؟
دکتر عليرضا آقا حسينی: متأسفانه انقلاب فرهنگی علي 
رغم دستآوردهاي فراوان با انتظارات انقلاب و مطالبات حضرت 
امام)ره( و مقام معظم رهبري فاصله دارد. منصفانه باید گفت چنان 
ما  بایست  می  امروز  بود،  تر  دقيق  و  تر  عميق  انقلاب  آن  چه 
آثار تعيين کننده تر آن را در سطح دانشگاهها مشاهده  بتوانيم 
تاریخی سی سال  از مواقع  بعضی  کنيم. همانطور که گفتم در 
نسبت  اساسی  های  غفلت  ها،  دولت  از  بعضی  وجود  و  گذشته 
به حوزه فرهنگ وجود داشته است. انقلاب فرهنگی علي رغم 
دستاورد  هاي ساختاري یک دوره کوتاه مدت بود و روند دانشگاهها 

با بازگشایی بدون تغيير چنداني در مباني قبلي  ادامه یافت.
Õ اين مسأله ناشی از ضعف فكری مجموعه اول انقلاب بود يا 

دليلی ديگر داشت؟ آيا الآن می شود انقلاب فرهنگی كرد؟
دکتر عليرضا آقا حسينی: عرض کردم که با پيدایش نسل 
جدیدی از طلاب حوزه ها و با بحران در مدرنيته، نگاه انتقادی 
رادیكالی عليه مدرنيته شكل گرفته است ولی تا رسيدن به نقطه 
به  نيازی  امروز  است.  باقی  طولانی  مسافت  هنوز  قبول،  قابل 
تعطيلی دانشگاهها نيست. این موضوع نه نياز است و نه شدنی. با 
توجه به تحولات فوق که اشاره شد و با عنایت به گسترش بين 
رشته ایی ها می توان اميدوار بود که متدرجاً بومی سازی علوم 

جایگاه واقعی خود را بيابد. 
اعضاي شورای انقلاب فرهنگی در اوایل انقلاب اسلامی به 
صورت جدی طرح و برنامه هایی برای بومی سازی علوم نداشتند. 
عده ایی از اینان در گذر زمان نگرش صدرایی موجود را معكوس 
کردند، بدین معنا که مفهوم حرکت به معنای صدرایی را از هرگونه 
پوپری  نگاه  در چارچوب  را  توسعه  و  تهی کرده، حرکت  محتوا 
ساماندهی کردند. در اینجا مجال نيست تا ابعاد این انحراف فكری 
را به خوبی کاوید ليكن اجمالًا باید گفت که نگاه »توسعه محور« 
در اواخر دهه شصت، سراسر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد متأثر 
از همين نگاه تئوریزه شد. این روند تقریباً از سال 1384 متوقف 
شده است به گونه ای که رجوع مجددی به دهه ی اول انقلاب به 
ویژه نگاه صدرایی امام خمينی)ره( در حال شكل گيری است. نمی 
خواهم بگویم که در شرایط حاضر وضع ایده آل است ليكن حداقل 
یک رجوع مجدد به آن ادبيات صورت گرفته است و به ویژه مقام 

معظم رهبری به جد از این نگاه پشتيبانی می نماید. 
امروزه بخش معظم دشمنی های غرب عليه نظام جمهوری 
در  پيشرفت  و  ای  هسته  آميز  صلح  انرژی  خاطر  به  اسلامی 
تعميق  بلكه  نيست  دفاعی  و  نوین  های  فنآوری  عرصه های 
درنوردیدن  برای  ایرانی  دانشمندان  جزم  عزم  و  بومی  باورهای 
مرزهای نوین دانایی موجب هراس کشورهای غربی شده است. 
به این تحليل باید بحران های گریبان گير غرب را اضافه کرد تا 
سردرگمی های جبهه کشورهای غربی را در حرکت های ایذایی 

عليه جمهوری اسلامی به رأی العين مشاهده کرد.
Õ از وقتی كه در اختيار ما گذاشته ايد، متشكريم. 

اعضاي شورای انقلاب 
فرهنگی در اوايل انقلاب 

اسلامی به صورت 
جدی طرح و برنامه 

هايی برای بومی سازی 
علوم نداشتند. عده ايی 

از اينان در گذر زمان 
نگرش صدرايی موجود 

را معکوس کردند، بدين 
معنا که مفهوم حرکت 

به معنای صدرايی را 
از هرگونه محتوا تهی 

کرده، حرکت و توسعه را 
در چارچوب نگاه پوپری 

ساماندهی کردند.


